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عوامل موفقیت جوان از منظر روانشناسي و منابع اسلامي

1

حجت الاسلام و المسلمین علي احمد پناهي *

چکیده
از  دوره  این  است.  انسان  زندگی  حساس  و  سرنوشت ساز  مهم،  مراحل  از  جوانی 

رخدادهای  دارد،  ادامه  میان سالی  تا  و  می شود  آغاز  نوجوانی  از  پس  که  زندگی 

عاطفی،  رفتاری،  اخلاقی،  ویژگی های  معمول،  طور  به  جوانان  دارد.  خود  با  ویژه ای 

شناختی و معنوی منحصر به فردی دارند. در رابطه با عوامل موفقیت جوانان در این 

دوره و همچنین اهمیت این دوره از زندگی و گستره جوانی، در آموزه های دینی و 

روان شناختی، مباحثی مطرح شده است.

     این مقاله با رویکرد تحقیقی به جوانی و اهمیت جوانی و عوامل موفقیت جوانان، از دیدگاه 

آموزه های دینی و روان شناختی پرداخته است. این موارد با روش توصیفی- تحلیلی ارزیابی 

و تحلیل شده است.

کلیدواژه  : جوان، موفقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس، پشتکار، خداباوري، کامیابي.

*کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، سطح 4 حوزه رشته اخلاق و تربیت، هیئت علمی مؤسسه علمی- پژوهشی امام 
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مقدمه
هر جواني آرزو دارد در زندگي خود به موفقیت و به روزي برسد و از زندگي دنیایي خود 

استفاده بهینه نماید. براي جوانان این پرسش مطرح است که موفقیت چیست و راز 

موفقیت کدام است؟ بهترین راه رسیدن به موفقیت و خوشبختي در زندگي چیست؟ 

چه  کنیم تا احساس کنیم موفقیم؟ بهترین راه سربلندی در آزمایش هاي الهي چیست؟ 

از این دست که در این  تا موفق شویم و سؤالاتي  اراده خود را تقویت کنیم  چگونه 

نوشتار به آنها پرداخته مي  شود.

   »موفقیت« کلمه اي جادویي است که استفاده بسیاری دارد و صدها کتاب درباره آن 

نوشته شده است و به طور معمول، این کتاب ها، پرفروش است؛ زیرا همه مي خواهند از راز 

آن آگاه شوند، مانند من و شما که به موفقیت نیاز داریم و به دنبال آنیم؛ چرا که شادماني 

و خوشبختي ما رابطه تنگاتنگي با میزان موفقیتمان در زندگي دارد. باور ما بر این است 

که افراد موفق، در زندگي نشاط و رضایت خاطر و محبوبیت بیشتري دارند و افراد جامعه 

رابطه ویژه  ای با آنان دارند. هنري فورد1 - از اندیشمندان علوم اجتماعي-  مي گوید: »تا 
موفقيتي به چنگ نياورديد، نمي توانيد بر اساس آن محبوبيت و رضايت كسب كنيد«.2

   در گفت وگوهاي عرفي و عمومي، از واژه موفقیت استفاده بسیاری مي شود و گاه 

این به  کارگیری، نادرست است. ضروري است به این واژه قدري بیشتر پرداخته شود و 

به ویژه از نگاه تربیتي و روان شناختي بررسی شود تا جنبه هاي مختلف این مفهوم و 

راه هاي رسیدن به آن تبیین شود.

تعریف موفقیت

بیشتر نویسندگان و اندیشمندان تلاش کرده اند تعریف جامعي از موفقیت ارایه دهند، 

ولی تا به  حال تعریف دقیق و توصیف مشخص و قابل اعتمادي از این کلمه به دست 

نیامده است. 
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   آیا موفقیت، گذراندن مدارج تحصیلي و دریافت مدرك علمي است یا رسیدن به مقام و 

ثروت؟

   آیا موفقیت به دست آوردن شغل و همسر مناسب و محیط خانوادگي آرام و فرزندان 

شایسته است؟ 

   آیا انجام وظایف دیني و انساني و قرار گرفتن در جاده مستقیم و راه هدایت را مي توان 

موفقیت دانست؟ 

   نوع درك و برداشت از موفقیت، ذهن را براي فهم بیشتر و بهتر این واژه آماده مي سازد. 

آلفرد اوست 3 معتقد است: »آرامش و امنیت بهترین نوع موفقیت است«.4 موریس تامس5 

مي نویسد: 

برتري،  به  راجع  عقایدمان  به  باید  موفقیت  به  راجع  ما  عقیده 

رضایت خاطر و خوشبختي نزدیک باشد. خوشبخت ترین مردم دنیا 

افرادي هستند که به کارشان عشق مي ورزند؛ بدون توجه به اینکه از 

این راه، ثروت، شهرت، قدرت و موقعیت هاي اجتماعي بالا به دست 

کارشان  از  که  افرادي هستند  مردم  یا خیر. خشنودترین  مي آورند 

لذت مي برند. هر کاري که مي خواهد باشد؛ تلاش مي کنند تا آن  را 
خوب انجام دهند.6

   در فرهنگ وبستر7 موفقیت به مفهوم »نیل رضایت بخش به هدف« تعریف شده 

درون  در  برسد،  آرزوهاي خود  به  که  است  موفق کسي  مردم،  بیشتر  نگاه  از  است.8 

خویش، احساس رضایت کند و از اینکه با تلاش و کوشش پیوسته، در زندگي به این 

رضایت مندی رسیده، خشنود باشد.

   در آموزه هاي دیني و اسلامي، مفهوم موفقیت به مفهوم خوشبختي نزدیک است و 

اگرچه این دو واژه تفاوت هایي دارند، مصداق موفقیت مطلق و خوشبختی مطلق، یکي 

است؛ خوشبخت و موفق واقعي کسي است که در مسیر بندگي خداي متعال باشد، 
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با انجام وظایف دیني و انساني به خداوند نزدیک شود و بتواند به هدف نهایي خلقت 

دست یابد؛ به عبارت دیگر، موفقیت یعني رستگاري و رسیدن به بهشت رضایت الهی. 

انسان مي تواند با انجام واجبات و مستحبات شرعي، رعایت قوانین الهي و پرهیز از گناه، 

به مرتبه قرب خدا برسد. البته روشن است که رسیدن به بهشت، منافاتی با خرسندی 

از زندگي و لذت جویي حلال ندارد. انسان مي تواند به تمام کارهایش رنگ و بوي خدایي 

بدهد و به قصد رضایت حضرت حق بخوابد، بخورد، کار و تفریح کند و ... .

   بندگي و عبادت نیز فقط نماز و روزه نیست، بلکه مهم، فرمان بری از خداوند و اجرای 

دستورات اوست. قرآن کریم مي فرماید: »هر کسي از جهنم رهایي یابد و به بهشت وارد 
شود، رستگار و موفق است«.9

   خداوند در آیه دیگري، راه هاي رسیدن به بهشت و رستگاري را مورد توجه قرار داده، 

مي فرماید: »هر کس از خدا و پیامبرش اطاعت کند، به فوز و رستگاري بزرگي نایل شده 

است«.10 حضرت علي7 نیز درباره راه هاي سعادت و کمال مي فرماید:

هر کسي از خدا و رسول خدا اطاعت و پیروي کند، به رستگاري 

بزرگي مي رسد و به ثواب ارزشمندي نایل مي شود و هر کسي نسبت 

به خداوند و رسولش، نافرماني و گردن  کشي کند، به خسران و زیان 
بزرگ و آشکاري گرفتار مي شود و سزاوار عذاب دردناك مي گردد.11

   خلاصه اینکه، رستگاري واقعي و موفقیت کامل، رسیدن به بهشت و رهایي از آتش 

دوزخ در سایه تقوا است و پیروی از خداوند و رسول او و امامان معصوم: -که در 

واقع فرمان بری از خداوند است ـ وسیله  نجات انسان و عامل رستگاري و موفقیت واقعي 

او ست. پیامبر گرامي اسلام، حضرت محمد9 دراین باره مي فرماید:

هر کس تقوا و پرهیزکاري پیشه کند و گوش به فرمان دستورهای 

خداوند باشد، به رستگاري و موفقیت بزرگي رسیده است. به درستي 

که تقوا باعث کنترل انسان از غضب و باعث نگهداري انسان از عذاب 
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باعث  تقوا  که  درستي  به  است.  الهي  خشم  از  انسان  نگهدارنده  و 

و  درجه  ارتقاي  باعث  و  پروردگار  رضایت  و  )موفقیت(  سفیدرویي 
مقامات معنوي انسان مي گردد.12

   شهید مطهري در تعریف سعادت و موفقیت، با پیروی از قرآن کریم چنین مي گوید: 

کمالات،  همه  به  همه جانبه  نیل  و  همه جانبه  لذت  از:  است  عبارت  موفقیت،  و  »سعادت 

به طوري که حداکثر کمالات و حظوظ فطري و طبیعي استیفا گردد«.13 موفقیت سطح 

به فعلیت  نتیجه و هدف در هر کار و  به  نیز دارد و آن، کامروایی در رسیدن  پایین تري 

رساندن استعدادهاي بالقوه است که به دنبال آن خرسندی و خشنودي نیز به دست می  آید. 

تعریف جوانی

روان شناسان و صاحب نظران درباره اینکه جوان کیست و دوره جوانی چه گستره  ای از عمر 

انسان را دربرمی  گیرد، هم نظر نیستند. این اختلاف نظر، به اسناد و اعلامیه های بین المللی 

نیز کشیده شده است. سازمان ملل متحد، با وجود پذیرش اینکه جوانی - در مقایسه با 

متفاوت  گوناگون،  فرهنگ های  و  ملیت  به سبب  مختلف  جوامع  در  بزرگسال-  یا  کودك 

قرار داده  تا 24 سالگی  بین 15  را  نیاز خود، جوانی  آمار مورد  به  برای دست یابی  است، 

و  فرهنگی، سیاسی  اجتماعی،  متغیر  با شرایط  تعریف جوانی  این حال، گرچه  با  است.14 

اقتصادی تغییر می  کند، ولی می توان بر اساس ویژگی های جوانی و دیدگاه اندیشمندان و 

آموزه های دینی و مفاهیم لغوی به یک جمع بندی رسید.

 فرهنگ نامه فارسی عمید، جوان و جوانی را حد میانه عمر طبیعی و به معنای سن نشاط 
تا 33 سالگی  از 18  را  بالندگی و رشد فکری معنا کرده است.15 روان شناسان، جوانی  و 

حال  در  هنوز  شخص،  و  دارد  ادامه  اساسی  و  جدی  تحولات  سن،  این  در  که  می دانند 

رشد فکری و عقلی است. آنان این مرحله را به نام اوایل بزرگ سالی نام گذاری کرده اند.16  

و  قرآن  در  الفاظ  معانی  به  آشنا  که  مجمع البحرین  کتاب  صاحب  طریحی،  فخرالدین 
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روایات است، می نویسد: »وقتی گفته می شود جوانی، مراد دوران قبل از پیری و میان سالی 
است و در معنای آن گفته شده که مراد از جوان، شخصی 33 ساله است«.17

   گستره جوانی پس از نوجوانی آغاز می شود و تا چهل سالگی ادامه دارد. به هر اندازه 

که فرد به چهل سالگی نزدیک تر می شود، ویژگی های میان سالی در او بیشتر می  شود. اوج 

جوانی در 18 تا 25 سالگی است و روان شناسان، بیشتر این گستره سنی را دوره جوانی 

دانسته اند.

عوامل موفقیت

1.هدفمندي

جست وجوي موفقیت، همیشه با هدفي آغاز مي شود. بسیاري از مردم، مانند افرادي که در 

خواب راه مي روند، در زندگي سرگردان  اند؛ هر روز از خواب بیدار مي شوند، غذا مي خورند، 

و  مي خورند  غذا  دوباره  مي شوند،  غیرجدي  یا  جدي  کارهاي  مشغول  مي پوشند،  لباس 

همین گونه زندگي سپري مي شود. بسیاری، بي اختیار در این شرایط قرار گرفته اند و بدون 

اینکه بدانند، به  یکدیگر ستم - و یا به تعبیر خود، زرنگي- مي کنند. این رفتار، بدون هدفی 

کارها  این  انجام  از  شما  هدف  و  منظور  شود  پرسیده  اگر  که  است  ارزشمند  و  مشخص 

چیست، جواب قابل قبولي ندارند. این  گونه زندگي کردن، ارزش چنداني ندارد؛ زیرا انسان، 

عاقل و باشعور است و باید کارهایش خردمندانه باشد که هم از زندگي لذت ببرد و هم در 

راستاي هدفي ارزشمند گام بردارد تا سرگردان نشود. ميشل مونتين18 مي گوید: »روحي 
که هدف ثابتي ندارد، سرگردان است«.19

   هر کس نیروهای خود را در کاری مهم، با هدفي معین به کار گیرد، بي تردید پیروزي 

و موفقیت هاي زیادي خواهد دید. قهرمان شدن در ورزش، موفقیت در تحصیلات عالي، 

مهارت ویژه در کار فني، بالندگي و نوآوري در شغل و حرفه، نامدار شدن در اکتشاف و 

اختراع و از همه مهم تر، موفقیت در خودسازي معنوي و عبادت پروردگار، همه و همه در 
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گرو داشتن هدفي مشخص و تلاش در راستاي آن است. براي نجات از سردرگمي و پیشنهاد 

راهکاري کاربردي، نکاتي را یادآور مي شویم: 

ـ ابتدا معلوم کنید از زندگي چه مي خواهید )مشخص کردن هدف(؛

ـ افکار خود را در مورد هدف متمرکز کنید )اندیشیدن در مورد هدف(؛

ـ اهداف باید بلند باشد و اهداف کوچک تر باید در راستاي آن قرار گیرد )داشتن اهداف بزرگ(؛

ـ به سعي و تلاش خود متکي باشید و یقین داشته باشید که مي توانید؛

ـ از شکست  نهراسید و آن را تجربه راه خود قرار دهید؛

ـ از کارهای شتاب زده، کورکورانه، احساسي و بدون اندیشه پرهیز کنید؛

ـ با توکل به خدا وارد شوید.

افراد موفق، در زندگي خود هدف دار و هدف مدارند؛ یعني براي هدفي تلاش مي کنند 

و هدف، موقعیت مطلوبي است که درپی رسیدن به آن اند. مهم، چگونگي انتخاب هدف 

است؛ به عبارت دیگر، هدف چگونه باید انتخاب شود؟ 

انتخاب هدف به ارزش ها و باورها بستگی دارد. کسي که مادیات براي او ارزش است، 

رسیدن به مادیات هدف او خواهد بود و کسي که مقام و مدرك تحصیلي عالي برایش 

ارزش داشته باشد، رسیدن به آن، مقصود او خواهد بود.

   افرادي که هدف الهي و جهان بیني توحیدي دارند و براي آفرینش انسان و جهان، 

به هدفي منطقي باور دارند، اهداف بلندي براي زندگي خود در نظر می  گیرند و رفتار 

مقامات  به  رسیدن  زندگي،  از  اینان هدفشان  قرار مي دهند.  در همان مسیر  را  خود 

معنوي و کمالات عالي انساني است؛ یعني مقامي که دوست و بنده واقعي خدا بشوند.

آنان در سایه این دوستي، در بهشت و رضوان پروردگار نیز قرار خواهند گرفت. ممکن 

است که اهداف کوچک  تری چون کسب علم و قدرت و ثروت نیز داشته باشند، ولي از 

آن  براي خدمت بیشتر به بندگان خدا و به  دست آوردن رضایت الهي و نیل به ثواب 

بیشتر کمک می  گیرند.
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و  بندگي  این  با  که  مي داند  خداوند  بندگي  را  انسان  خلقت  هدف  کریم،  قرآن     
خداشناسي، به کمال و خوشبختی مي رسد: »ما خلَقتُ النّ و الانس الا ليعبدون؛20 

جن و انس را جز براي پرستش و عبادت نیافریدم«. عبادت خداوند، فقط به نماز و روزه 

و دعا نیست، بلکه حقیقت بندگي، آن است که انسان تسلیم محض خداوند باشد و در 

تمام امور زندگي بر اساس رهنمودهاي او که در قرآن کریم و فرمایش معصومان: 

نمود دارد، رفتار کند. کسي بنده واقعي خداست که به تمام کارهایش رنگ الهي بزند 

و تفریح، خواب، خوردن، آشامیدن و تلاشش برای به دست آورد رضاي او باشد. البته 

باید مواظب باشد کارهایش، از چارچوب شرع خارج نشود. ممکن است جواني به قصد 

رضاي الهي، ناآگاهانه کار خلافي انجام دهد که آن کار با رضایت الهي منافات داشته 

باشد؛ زیرا کاري با رضایت الهي سازگار است که در چارچوب دستورها الهي و برای 

اطاعت از فرمان الهي انجام شود.

2. اعتماد به نفس

است.  اعتمادبه  نفس  دارد،  بسیاری  نقش  انسان  پیروزي  و  موفقیت  در  که  عاملي  دومین 

چون از عبارت اعتمادبه  نفس، برداشت هاي متفاوتي شده است، در ابتدا به تبیین این واژه 

مي پردازیم.

   دو مفهوم اعتماد به  نفس21 و عزت نفس22 قرابت معنایي و رابطه مستقیم و به زبان علم 

آمار هم بستگي مستقیم دارند؛ به  گونه ای  که با افزوده شدن یکي، دیگري هم زیاد مي شود 

و برعکس، ولی این دو مترادف نیستند. »ارزیابي ما از خودپنداره خویش، بر حسب ارزش 

کلي آن، عزت نفس نامیده مي شود؛ به عبارت دیگر عزت نفس، میزان ارزشي است که ما 

کفایت  و  نیرو  کند  احساس  یعني، شخص  نفس  به  اعتماد  و  قایل هستیم«23  براي خود 

دارد؛24یعني توانمندي و توانایي درونی انجام کارها را در خود حس کند.

   به باور روان شناسان، اعتمادبه  نفس اساس رستگاري و پیشرفت است. با اعتماد به  نفس، 
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عزم انسان راسخ مي شود که با اتکا به دیگري، ضعیف مي شود. کمک دیگران به شخص، 
پشتکار را سست مي کند؛ زیرا در این صورت، انسان انگیزه اي براي کوشش نمي یابد.25

   شاید به نظر برسد که اعتماد  به  نفس، نقطه مقابل اعتماد به خداست و فردي که به 

خدا توکل و اعتماد دارد، نمي تواند اعتماد  به  نفس داشته باشد و باید انتخاب کند؛ زندگي 

بر مبناي توکل به خدا و یا اعتماد  به  نفس. با اندکی دقت، روشن خواهد شد که این  گونه 

نیست و اعتماد  به  نفس از ابعاد اصلي و مهم توکل به خداست. توکل به خدا به معناي واقعي 

آن »به  کارگیري اسباب طبیعي براي رسیدن به اهداف و در عین حال، واگذاري نتایج و 

اثربخشي آنها به خواست و مشیت الهي« است و منشأ اعتماد  به  نفس نیز خدا ست.

   ما باور داریم هر آنچه داریم، از خداست و خدا این نیروها )حتي اعتماد  به  نفس( را در 

اختیار ما قرار داده تا روي پاي خود بایستیم و به دیگران نیازمند نباشیم. نتیجه این باور، آن 

مي شود که باید به نیروها و توانایي هاي خود -که خدا در اختیار ما قرار داده  - متکي باشیم 

و با بهره گیري از این نیروهاي خداداد، در مسیر پُرپیچ  وخم زندگي، بار خویش را به دوش 

کشیم، نه آنکه به توانایي دیگران متکي باشیم. این بهترین تعریف اعتمادبه  نفس با نگرش 

از اصول اخلاقي و اسلامي  با اصل توکل به خدا - که  اسلامي است و می  بینیم منافاتي 

است- ندارد.26 مؤید این مطلب بخشی از دعاي عرفه است که امام حسین7 می  فرماید: 

»الَلّهُمَّ اجْعَلْ غِناي ف نفسي؛27 خدایا بي نیازي مرا در نفسم قرار بده«؛ یعني به من مناعت 

طبع عنایت کن. آیت الله  صافي گلپایگاني در شرح این بخش از دعاي عرفه، مي نویسد:

مناعت  و  نفس  غناي  باشد،  بیشتر  خدا  به  وثوقش  انسان  هرچه 

طبع او بیشتر مي شود؛ به ذلتّ و کارهاي خلافِ شرف انسانیت تن 

درنمي دهد، بلندهمت و باوسعت نظر و بي ترس و بیم از زوال نعمت ها 

انساني و  زندگي مي کند و هرچه غناي نفس کم تر شود، شخصیت 
وجدان شخص ضعیف مي گردد.28
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   اعتماد به  نفس، در زندگي انسان نقش کلیدي و اساسي دارد؛ او را به کارهاي بزرگ 

و رویارویي با مشکلات برمي انگیزد و ماهیت ایجابي دارد؛ انسان را در بحران هاي زندگي 

ثابت قدم کرده، سبب مي شود فرد، بحران ها را حل کند و از موضع خود عقب نشیني نکند. 

حضرت علی7 درباره اهمیت اعتماد به  نفس مي فرمایند: »در مسیر زندگي، باید خودت، 
خودت را پیش  بري، وگرنه کسي تو را پیش نمي برد«.29

   انسان همیشه نیازمند اعتماد به  نفس است و در جواني این نیاز، دوچندان مي شود؛ زیرا 

جوان مي خواهد تصمیم  های سرنوشت ساز بگیرد و کارهاي کلان انجام دهد. برخی عوامل 

و زمینه هاي تقویت اعتماد به  نفس در افراد مربوط به دوران کودکي و نوجواني است که از 

وظایف مربیان و والدین است، ولی در جواني نیز مي توان آن را با راه کارهایي افزایش داد.

عوامل و زمینه هاي اعتماد به  نفس

الف( دوري از تظاهر
اولین گام براي ایجاد اعتمادبه  نفس، پرهیز از ظاهرسازی است. باید تلاش کرد خود را بیش از 

آنچه هستیم، جلوه ندهیم و بر اساس توانمندي واقعي خود تصمیم بگیریم، از آرزوهاي بزرگ 

و رؤیاهاي دست نیافتني دست برداریم و کارهایي انجام دهیم که دستیابي به نتیجه آن آسان 

است.30 در آموزه هاي اخلاقي اسلام، آرزوهاي طولاني را ناپسند دانسته اند. حضرت علی7 
دراین باره مي فرماید: »اي مردم، بر شما از دو چیز مي ترسم: هواپرستي و آرزوهاي طولاني«.31

ب( تقویت عزت نفس 
و  بالاتر  انسان،  عزت نفس  اندازه  هر  دارد.  اعتماد به   نفس  با  بسیاري  نزدیکی  عزت نفس 

قوي تر باشد، از اعتماد به نفس بالاتري برخوردار مي شود. براي تقویت عزت نفس، مي توان به 

مثبت نگري پرداخت و به جنبه هاي مثبت و ارزشمند شخصیتی و توانمندي ها توجه کرد و 

جنبه هاي منفي را نادیده گرفت. 
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   وقتي انسان جنبه هاي منفي شخصیت خود را نادیده مي گیرد - هرچند گذرا و موقت- و 

فقط به ابعاد مثبت و شایستگي  های خود توجه مي کند، احساس می  کند که فرد مفید و 

برازنده اي براي جامعه و هم نوعان خود است. البته باید توجه داشت این روحیه، تکبر و غرور 

نیست که ناپسند باشد، بلکه دقت و تمرکز در توانمندي واقعي است که فرد تا به حال از 
آنها غفلت کرده بود.32

ج( رسيدگي به خویشتن
اعتماد به  نفس تا حد زیادي به سلامتي جسم و روان بستگي دارد. بي توجهي به سلامت 

روحي و جسمي، نشان دهنده این است که شما خود را دوست ندارید. کساني که نسبت به 

خویشتن چنین محبت و توجهي ندارند، نیازمند پرشدن این خلأ از سوی دیگران  اند و این 

یعني، کمبود اعتماد به  نفس.

   جواناني که به نیازهاي جسماني و رواني خود در حد منطقي و مطابق با اصول اسلامي توجه 

دارند، از سلامتي و نشاط قابل توجهي برخوردارند. ورزش کاران و کساني که به تفریح  های سالم 

مي پردازند و کساني که از تغذیه سالم بهره مندند، نشاط و بالندگي بیشتر و اعتمادبه  نفس 

بالایي نیز دارند. ورزش و به ویژه کوه نوردي و پیاده روي، آثار و فواید بسیاري دارد و افزون بر 
تأمین سلامت جسماني، باعث افزایش امید به زندگي و ارتقاي عزت نفس مي شود.33

د( زندگي در محيط دلخواه
در دوران نوجواني و جواني، عواملی چون جایگاه اجتماعي، جنس، نژاد و میزان پذیرش 

اجتماعي در عزت نفس و اعتماد به  نفس افراد نقش دارد. به آن دلیل که رابطه فرد در این 

سنین با افراد جامعه بیشتر است و به تعبیر دیگر، حرمت »خود«34 او در زمینه  ای اجتماعي 

رشد مي یابد، جایگاه فرد در گروه، عامل مهمي در رشد مفهوم »خود« و »حرمت خود« به 
شمار مي رود.35
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   موریس36 می  گوید:

یکي از مهم ترین عوامل تعیین کننده در رشد عزت نفس نوجوان 

اجتماعي  محیط  یا  دیگران  با  حد  چه  تا  که  است  این  جوان  و 

نامناسب  و  ناهنجار  محیط  در  فردي  اگر  بنابراین،  دارد.  سازگاري 

زندگي کند، دچار عزت نفس پایین خواهد بود. در تأیید این مطلب، 

برخي مطالعات نشان مي دهند تعصب هاي قومي و نژادي در برخي 

از  پایین تر  باعث شده سیاه پوستان آن کشور، عزت نفسي  کشورها 
سفیدپوستان داشته باشند.37

ه ـ( تحسين خویشتن
و  خود  مورد  در  او  بررسی  و  فرد  به  که  دروني  عوامل  برخي  محیطي،  عوامل  بر  افزون 

توانمندي هایش مربوط مي شود نیز در شکل گیري اعتماد به  نفس او مؤثر است. بندورا، از 

روان شناسان معاصر مي گوید:

به تحسین و تمجید  افرادي که به خاطر موفقیت،  از  آن دسته 

از خود مي پردازند، به احتمال فراوان به »حرمت خود« بالا و پایدار 

دست مي یابند. همه انسان ها نقاط ضعف و قوت دارند و در برخي 

داراي  افراد  اما  موقعیت ها عمل مي کنند،  سایر  از  بهتر  موقعیت ها، 

آن  از  آنچه  و  شایستگي  بر  بیشتر  مي کنند  سعي  بالا  عزت نفس 

برخوردارند، توجه کنند و شاید همین ویژگي، یکي از عوامل مؤثر 

در رشد عزت نفس و اعتماد به نفس آنان باشد. تحقیقات تجربي نیز 

نشان مي دهند عزت نفس تا حدودي از حوادث و رخدادهاي زندگي 
و برداشتي که از آنها داریم، تأثیر مي پذیرد.38
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و( خداباوري
یکي از عوامل مهم ایجاد عزت نفس و اعتماد به  نفس، اعتقاد قلبي و واقعي به خداوند و 

قدرت بي همتاي اوست. کسي که خداوند را قدرت مطلق می  داند و با او ارتباط معنوي و 

با قدرتي  از اطمینان و صلابت ویژه اي برخوردار مي شود؛ زیرا او که  قلبي محکمي دارد، 

بي بدیل و بزرگ ارتباط دارد، احساس مي کند از پشتیباني او بهره مند است. این احساس، 

به او قدرت اراده و اعتماد به  نفس مي دهد و باور می  کند که نزد خداوند، منزلت و جایگاهی 

دارد و در پرتو عظمت الهي به مقامي رسیده است.

   در بینش اسلامي، این احساس قدرت، در سایه اتصاف به خداوند و در طول قدرت خدا و 

از ناحیه اوست؛ چون عزت و بزرگي از آن خداوند متعال است و اگر کسي منزلت و بزرگي 

و مقامي به دست می آورد، با اتصال و ارتباط با آن منبع فیض، کمال و عزت است: »لله العزة 

و لرَسُوله و للمومنين؛39 عزت و بزرگي از آن خداوند و رسول خدا 9و مؤمنین است«.

   عزت و بزرگي خداوند، ذاتي است، ولي عزت و بزرگي رسول و مؤمنان به سبب اتصال به 

خداوند و در سایه عظمت خداوند حاصل شده است. هانري لينك40 روان شناس آمریکایي 

مي گوید: »در نتیجه تحقیقات طولاني خود بر روي افراد، به این موضوع پي برده ام: کسي 

که با دین سروکار داشته باشد و به عبادات بپردازد، آن چنان شخصیتي قوي و نیرومند پیدا 

مي کند که هیچ گاه یک نفر بي دین نمي تواند چنین شخصیتي به دست آورد«.41 یاد خدا و 

ارتباط با او، به انسان اطمینان قلب و استواري درون هدیه مي کند و او را در اهداف خود 

ثابت قدم مي دارد. در سایه لطف الهي، ترس و وحشت -که معمولاً سد راه است- برطرف 

اي  و  در دعاي »ابوحمزه ثمالي« مي فرماید: »اي مولاي من  امام سجاد7  مي شود. 

خداي من، با یاد تو و با ارتباط با تو، دلم زنده مي شود و با مناجات تو، درد ترس ]فراق[ را 

در خود تسکین مي دهم«.

   در بخشي از »مناجات ذاکرین« نیز مي خوانیم: »اي خداي من، دل هاي واله و حیران، 

پابست عشق و محبت توست و بر شناخت تو، تمام عقول متفق  اند که دل هاي بندگان جز 

به یاد تو آرامش و اطمینان نیابند«.
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   دلي که از یاد خدا روی  گردان شود و پناه گاهي غیر از خدا بجوید، در تنگنا و سردرگمي 

گرفتار خواهد شد و به زندگي سختي مبتلا مي شود. قرآن کریم مي فرماید: »هر کس از یاد 

خدا و ارتباط با خدا بریده باشد و روي بگرداند، در حقیقت، زندگي تنگ و سختي خواهد 

داشت«42 و در مقابل، »هر کس به خدا اعتماد و توکل کند، خداوند او را کفایت مي کند و 
امورش را سامان مي دهد«.43

3. اراده 

اراده در زبان فارسي و عربي، »خواست، خواسته، خواهش، میل، قصد و آهنگ« معنا شده 

است.44 بعضي از بزرگان، نیت، اراده و قصد را به یک معني گرفته اند. مولا محسن کاشاني 

دراین باره مي گوید:

آگاه باش، نیت، اراده و قصد یک معني دارند و آن حالتي دروني 

است که با علم و عمل همراه است. علم بر اراده و نیت مقدم بوده 

و اساس آن شمرده مي شود. عمل نیز تابع و میوه آن است؛ زیرا هر 

قدرت.  و  اراده  علم،  فرجام مي رسد:  به  عامل  با سه  اختیاري  عمل 

تا  و  نمي کند  اراده  را  نباشد، آن  آگاه  از چیزي  زماني که  تا  انسان 

اراده نکند، انجام نمي دهد. معناي اراده برانگیخته شدنِ دل به سمت 
چیزي است که آن را موافق هدف خود بداند.45

   اراده در هر کار و فعالیت و رفتاری، نقش اساسي و بنیادین دارد و براي رسیدن به هدف، 

ضروري و لازم است. ضرورت اراده به  گونه اي است که اگر تمام علل و عوامل تحقق کاري 

آماده باشد، ولي اراده وجود نداشته باشد، آن کار به سرانجام نخواهد رسید. چه بسا، افراد 

موفق  ولي  است،  آماده  آنها  پیروزي  و  موفقیت  امکانات  و  وسایل  که  می  بینیم  را  زیادي 

نیستند. آنان یا اراده ندارند و یا اراده  شان قوي نیست و به دلیل مشکلات روان شناختي، 

نمي توانند تصمیم جدي بگیرند.
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اهمیت اراده
اراده، نیرویي شگرف و استعدادی ذاتي است که پایه شخصیت انسان بر آن استوار است و 

یکي از برتری  هاي اساسي انسان بر حیوان، برخورداري او از اراده است. انسان مي تواند با 

اراده و انتخاب خود، راه هاي صلاح و موفقیت را طي کند. او این قدرت را دارد که به موقع 

محمدتقي  اقدام کند. استاد گران مایه،  براي عملی کردن تصمیم خود،  تصمیم بگیرد و 

جعفري در این باره مي گوید:

است؛  داده شده  انسان ها  به  که  است  فوق العاده اي  قدرت  اراده، 

به  را  چیز  آن  بخواهد،  طور جدي  به  را  چیزي  اگر  انساني  هر  لذا 

دست خواهد آورد. اراده، قدرت بس شگفت انگیزي است که در نوع 

انساني دیده مي شود و چه موضوعات امکان ناپذیري را که امکان پذیر 
مي سازد و امکان پذیرها را محال مي نماید.46

   اگر اراده انسان سست شود، زندگي وي نابسامان مي گردد و باران شکست و ناکامي از 

هر سو بر او فرومي بارد. در چنین شرایطي، استعداد، نبوغ، دانش و قدرت مادي، هیچ  یک 

به بار نمي نشینند و کامیابي به ارمغان نمي آورند. اراده را مي توان مانند مدیر دانست. مدیر 

ورزیده و توانا، از سرمایه و منابع محدود، بهره اي فراوان و چشمگیر مي برد، ولي مدیر نالایق 

و ناتوان، از نیرو و منابع فراوان بهره نمي برد و به سبب ناپختگي برنامه ها و ضعف اجرا، آنها 

را نابود مي کند. یکي از اندیشمندان درباره اهمیت اراده مي گوید: 

از  استفاده  امکان  استعداد،  و  هوش  میزان  هر  با  بي اراده،  افراد 

فرصت هاي مناسب را در خود نمي یابند و اغلب به دلیل همین ضعف 

رواني، موقعیت هاي ارزشمند زندگي خود را از دست مي دهند و به 

بدان بي اعتنا  آنها  بزند،  لبخند  ایشان  به روي  اگر شانس هم  قولي 
خواهند بود.47

   در آموزه هاي دیني و اسلامي بر تقویت اراده و عزم قوي سفارش بسیار شده است و یکي 
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از صفات بارز مؤمنان، اراده استوار و عزم راسخ در راه عقیده و ارزش هاي دیني و انساني بیان 

شده است. امام محمد باقر7 دراین باره مي فرماید: »مؤمن از کوه استوارتر و مستحکم تر 
است؛ زیرا اجزایي از کوه جدا مي شود، ولي از دین مؤمن، چیزي جدا نمي گردد«.48

   شخص بااراده کسي است که وقتي در مورد کاري، به خوبي اندیشید، تصمیم به انجام آن 

مي گیرد و با ثبات قدم، آن را اجرا می  کند. بنابراین، پافشاري بر تصمیمي نادرست یا داشتن 

میلي قهرمانانه، ثبات قدم نخواهد بود. در مقابل، فرد سست اراده با کوچک ترین مشکل، از انجام 

کار دلسرد شده، کوشش خود را براي تحقق کامل آن متوقف مي کند. شخص بااراده هدفي 

معقول دارد و تا زماني که به آن نرسیده است، از پیگیری هدف خود باز نمي ایستد؛ مشکلات 

و موانع رواني یا مادي، به اراده و عزم او لطمه نمي زند و از پیشرفتش جلوگیري نمي کند. 

4. مشورت با افراد موفق 
پشتوانه هاي  و  موفقیت  ابزارهاي  از  یکي  بشري،  علوم  همچنین  و  آسماني  آموزه  های  در 

محکم براي نیل به اهداف و موفقیت، استفاده از تجربه، علم، اندیشه و توانمندي دیگران 

است. هم  فکري و بهره گیري از توانمندي و تجارب دیگران، باعث کاهش خطا در برنامه ها و 

تسریع در رسیدن به هدف مي شود. افرادي که در کارهاي مهم با صلاح اندیشي و مشورت 

دیگران اقدام مي کنند، کمتر گرفتار لغزش مي شوند و کارهاي آنان بیشتر قرین موفقیت، 

سلامتي و بالندگي است. پیامبر گرامي اسلام9 مي فرماید: »کسي نیست که با دیگران 

مي فرماید:  نیز  نشود«.49 حضرت علي7  هدایت  کمال  و  رشد  به سوي  و  کند  مشورت 

»هرکس با خردمندان مشورت کند، با انوار خردهاي آنان، روشني یابد و به راه درست و 

رستگاري نایل گردد«.50 

مي دانند،  دیگران  افکار  از  بي نیاز  را  خود  و  مي شوند  رأي  استبداد  گرفتار  که  افرادي     

هرچند در گستره اندیشه، موفق باشند، مبتلا به خطاهاي بزرگ مي شوند. حضرت علي7 

دراین باره مي فرماید: »کسي که استبداد به رأي داشته باشد، هلاك مي شود و کسي که با 
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افراد بزرگ و متخصص و صاحب اندیشه مشورت کند، در عقل آنان شریک شده، از آن بهره 

مي برد«.51 مشورت با افراد متخصص، راه رسیدن به هدف را کوتاه و مطمئن کرده، احتمال 

موفقیت را بالا می  برد و انسان را از بیراهه ها رهایي مي بخشد. حضرت علي7 مي فرماید: 

»مشورت، عین راه یابي است؛ کسي که ]فقط[ به فکر خود متکي شود، خود را به مخاطره 

انداخته است«.52 

5. یاد خدا 

ارتباط با خدا و دل بستگي به او، افزون بر ایجاد اطمینان قلبي و صفاي دروني، از عوامل 

مؤثر در رشد روحي، معنوي و سایر جنبه هاي شخصیتي انسان است. عبادت و ارتباط با 

خدا، مایه رسیدن به تقوا و پرهیزکاري53 و تقوا نیز عامل رستگاري54 انسان است. در ادامه 

به نمونه هایي از آثار یاد خدا اشاره مي کنیم.

آثار یاد خدا

یاد خدا که بیشتر در نماز و دعا و فرمان پذیري از خدا، نمود دارد، آثار و فواید فراواني دارد 

که در موفقیت و بالندگي جوان مؤثر بوده، او را به سرمنزل مطلوب و مقصد نهایي رهنمون 

مي سازد. اگر جوانان عزیز، وظایف بندگي را به جاي آورند و نیایش را به همان روشي که 

و  قله کمال  به  مي توانند  و  رفت  نخواهند  بیراهه  به  دهند،  انجام  فرموده،  تعیین  خداوند 

موفقیت دست یابند. برخی از آثار یاد خدا عبارتند از:

انسان  زندگي معنوي  ارزشمندترین کمالي که در  و  عالي ترین     - فلاح و رستگاري: 

از  انسان هاي وارسته، هدفي والاتر  اوست.  به جوار ملکوتي  به خدا و رسیدن  است، قرب 

تقرب به خدا را جست وجو نمي کنند؛ زیرا تقرب به خداوند، خوشبختي واقعي انسان را در 

بر دارد. نماز، این گوهر ارزشمند، یکي از راه هاي رسیدن به جوار رحمت حق و اقیانوس 

بي کران عظمت و کرامت است. پیامبر گرامي اسلام9 در روایتي نوراني، خطاب به ابوذر 
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چنین مي فرماید: »اي ابوذر، مادام که در نمازي، به کوبیدن درِ خانه پادشاه جبار )خداوند( 
پرداخته اي و هر کسي زیاد در خانه پادشاه را بکوبد، در به روي او باز مي شود«.55

   بي تردید درهاي رحمت الهي همواره به روي انسان باز است؛ زیرا ممکن نیست خداوند 

مردم را به سوي خود دعوت کند و درهاي رحمت خویش را به روي آنان ببندد؛ مگر به روي 

تکذیب کنندگان آیات الهي و مستکبران که آنان نیز خود درهاي رحمت الهي را به روي 

خویش بسته اند: »کساني که آیات خداوند را تکذیب کنند و از روي تکبر سر بر آن فرود 
نیاورند، هرگز درهاي آسمان به رویشان باز نشود و وارد بهشت نمي شوند«.56

   در ادامه حدیث، پیامبر اسلام9 در توصیف موهبت و سعادتي که نمازگزار از آن بهره مند 

مي شود، مي فرماید: 

اي ابوذر، انسان با ایمان هرگاه به نماز مي ایستد، رحمت پروردگار 

عالم تا عرش او را احاطه مي کند و فرشته اي بر او گماشته مي شود که 

ندا مي کند: فرزند آدم، اگر مي دانستي در نماز، چه نصیب تو مي شود 
و با چه کسي سخن مي گویي، هرگز از آن باز نمي ایستادي.75

    کسي که این مقام و موقعیت را می  خواهد، نمازش را با حالتي معنوي ادا مي کند و زمان 

بیشتری با خدای خود خلوت می  کند. خداوند نیز به چنین کسي علاقه مند است و بر وي 

لطف بي کران خود را نثار می  کند. امام صادق7 در روایتي فرمود: »هر کس خدا را بسیار 

یاد کند، خداي متعال او را دوست خواهد داشت«.58 آیا نعمت و سعادتي بالاتر از دوستي 

خداوند وجود دارد؟ آیا مي دانیم که دوستي خداوند، عزت و خوشبختی دنیا و آخرت را 

در پي دارد؟ قرآن کریم مي فرماید: »خداي متعال را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید؟«.59        

آلكسيس کارل60 مي گوید:

اگر صمیمانه به دعا و نماز )یاد خدا( بپردازید، خواهید دید که 

زندگي شما به صورت عمیق و مشهودي تغییر مي کند. باید بگویم 

تمامیت  و  شخصیت  صحیح  تکامل  براي  که  است  فعالیتي  دعا، 
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عالي ترین ملکات انساني ضرورت دارد. تنها در دعا و نماز، اجتماع 

کامل و هماهنگ بدن و فکر و روح حاصل مي شود و به آدمي که 

از حد  بیرون  استقامت  و  نیرومندي  است،  نيِ شکننده اي  همچون 

تصور عنایت مي شود. دعا و نیایش عملي است که آدمي را در حضور 
خدا قرار مي دهد.61

   کسي که خود را در محضر خداوند بداند و دلش در گرو رضایت او باشد، به رستگاري 

رسیده است؛ چون نتیجه این کمال، بهشت و رضوان الهي است.

   - آرامش بخش و مایه روشنایی دل: آرامش و اطمینان، گم شده انسان امروزي است. 

کسي که آرامش ندارد، در اداره امور زندگي، تحصیل و انتخاب رشته و شغل، سرگردان 

مي شود و نمي تواند اهداف خود را به درستی دنبال کند. انسان مضطرب و ناآرام، گرفتار 

رکود و ضعف اعتمادبه  نفس و سستي اراده است. زندگي دنیا اگر رنگ و بوي معنوي نداشته 

باشد و از خدا و ارزش هاي الهي تهي باشد، ناایمن بوده، امنیت و آرامش نخواهد داشت. 

حضرت علي7 در خطبه اي ارزشمند و گهربار چنین مي فرماید: »دنیا، سرایي است که 

بلاها آن  را احاطه کرده، به بي وفایي و مکر معروف است؛ حالاتش یکنواخت باقي نمي ماند و 

ساکنانش ایمن نیستند«.62 قرآن کریم داروي شفابخش این زندگي ناامن را »یاد و ذکر حق 

تعالي«، بیان کرده است: »أَلا بذِِكْرِ اللهِّ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ؛63 بدانید و آگاه باشید که یاد و ذکر 

خدا باعث آرامش دل هاست«. یکي از مصداق هاي کامل ذکر و یاد خدا، نماز است و قرآن 

کریم فلسفه نماز را ظهور یاد خدا در دل می داند.64 گاندي مي نویسد: 
از  باید  آن،  بدون  است.  داده  نجات  را  زندگي ام  نیایش،  و  دعا 

مدت ها پیش دیوانه مي شدم. من در زندگي عمومي و خصوصي خود، 

تلخ کامي هاي بسیار سختي داشته ام که مرا دستخوش ناامیدي مي کرد. 

اگر توانسته ام بر این ناامیدي ها چیره شوم، به سبب نیایش هایم بوده 

است. به دلیل نیاز شدید روحي، به نیایش روي مي آوردم و احتمالاً 
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بدون دعا و نیایش نمي توانستم شادمان باشم. هرچه زمان مي گذشت، 

اعتقاد من به خداوند افزایش مي یافت و نیازم به دعا و نیایش بیشتر 
مي شد و بدون آن، زندگي برایم سرد و تهي بود.65

   - دورکننده غفلت: غفلت، مفهوم گسترده اي دارد؛ بي خبري از شرایط زمان و مکان 
زندگي، از واقعیت هاي گذشته و حال و آینده خویش، از صفات و رفتار خود، از پیام ها و 

نشانه  های حق و همچنین بی  توجهی به هشدارهایي که حوادث تلخ و شیرین زندگي به 

انسان مي دهد. منظور ما در این بحث، غفلت از یاد خداست.

   خطري که با غفلت از یاد خدا، سعادت انسان را تهدید می  کند، بیش از آن است که 

گمان مي کنیم. غفلت، پایه  های خوشبختی ما را ویران مي کند و مانند آتش، خرمن زندگي 

را مي سوزاند و تمام امکانات و استعدادهاي خداداد را بر باد مي دهد.66 یکی از خطاب  هایی 

که در معراج بر پیامبر اکرم9 وارد شد این بود که: »اي احمد، هرگز غافل مشو. هر کس 

از من غافل شود، نسبت به اینکه او در کدام راه نابود مي شود، اعتنا نمي کنم«.67 این بیان 

زیرا غفلت،  است؛  نابودي  و  از خداوند، هلاکت  عاقبت غفلت  نشان مي دهد که  به خوبي 

سرچشمه بسیاري از گناهان است و باعث مي شود انسان از حیوان هم پست تر گردد. انسان 

به دلیل بی  دقتی در آفرینش، بي توجهي به عظمت الهي و ماندن در جهل و ناداني به عذاب 

الهي گرفتار مي شود. قرآن کریم دراین  باره مي فرماید:

به یقین، گروه زیادي از جن و انس را براي دوزخ آماده کردیم؛ 

آنها عقل هایي دارند که با آن اندیشه نمي کنند و چشم هایي دارند 

که با آن حقایق را نمي بینند و گوش هایي که با آن نمي شنوند. آنها 

همچون چهارپایان  اند، بلکه گمراه تر! اینان همان غافلان  اند ]زیرا با 
داشتن همه  گونه امکانات هدایت، باز هم گمراه  اند![.68

   آیت الله مكارم شيرازي مي نویسد: »اداي نماز در وقت مقرر و با حضور قلب و توجه 

آینه روح  از  را  زنگار غفلت  را صیقل داده،  با خدا، قلب  نیاز و مناجات  و  راز  به محتواي 
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مشغول  خود  به  چنان  را  انسان  گاهي  و  غفلت زاست  دنیا،  زندگي  طبیعت  مي زداید«.69 

مي کند که همه چیز، حتي خویشتن خویش را فراموش مي کند. نماز، فرصت خوبي براي 

بازنگري رفتار و بازیافتن خویش و نجات از چنگال اهریمن غفلت است. این ذکر بزرگ الهي، 

معاد و روز جزا را هر روز به یاد انسان می  آورد و او را از گرداب بي توجهي بیرون مي کشد. 

انسانی که هر روز چندین بار »مالک یوم الدین« مي گوید، با یاد قیامت، عظمت و خالق آن، 

مي کوشد به مقام قرب الهي برسد تا سعادت آخرت نصیبش شود. ازاین رو، هوشیار است و 

بي راهه نمي رود. امام باقر7 دراین باره مي فرماید: »]اگر[ هر فرد باایماني نمازهاي واجب 
را به موقع و به طور صحیح انجام دهد، از غافلان نخواهد بود«.70

   - دادن اميد و نشاط: اگر انسان بخواهد در زندگي روزمره با روحي شاد و روحیه اي بالا 

به حل مشکلات زندگي بپردازد، باید به نماز و دعا پناه ببرد و از آثار رواني و معنوي آن 

برخوردار شود. ازاین رو پیروان تمام ادیان الهي تا زماني که زنده اند، باید نماز را برپا دارند و 
آن را ادامه دهند؛ زیرا نماز در سعادت و سلامت روان آنها نقش مؤثری دارد.71

   ایمان به خدا و راز و نیاز با او، به انسان امید و توان مي دهد و انسان احساس مي کند به 

پناهگاهي مطمئن و قدرتمند متکي است. ازاین رو احساس نشاط و توانمندي مي کند. اگر 

ارتباط انسان با منبع عظمت و رحمت قطع شود، دل تنگ و نگران و به بیماري هاي رواني 

گرفتار مي شود. حضرت علي7 در این مورد مي فرماید:

از همه  از هر مونسي براي دوستانت مونس تري و  پروردگارا، تو 

آنها براي کساني که به تو اعتماد کنند، براي کارگزاري آماده تري. 

اعماق  در  و  مي کني  مشاهده  دلشان  باطن  در  را  آنان  پروردگارا، 

را  بصیرتشان  و  معرفت  میزان  و  آگاهي،  آنان  حال  بر  ضمیرشان 

مي داني. رازهاي آنان نزد تو آشکار است و دل هاي آنان در فراق تو 

بي تاب. اگر تنهایي سبب وحشت آنان گردد، یاد تو مونس آنهاست و 
اگر سختي ها بر آنان فروریزد، به تو پناه مي برند.72
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   همچنین روان شناسان و روان کاوان بزرگي چون یونگ، اریك فروم، ویليام جيمز و 

دیگران نیز به این حقیقت اشاره کرده اند و ایمان به خدا را اساس پیش گیري و معالجه 

بیماري  های رواني مي دانند.73 دیل کارنگي74 مي نویسد:

هنگامي که کارهاي سنگین، قواي ما را از بین مي برد و اندوه ها 

هر نوع اراده اي را از ما سلب مي کنند و بیشتر اوقات که درهاي امید 

به روي ما بسته مي شود، به سوي خدا روي مي آوریم، ولي اصلًا چرا 

به  روزه  همه  چرا  شود؟  چیره  ما  بر  ناامیدي  و  یأس  روح  بگذاریم 

وسیله نیایش و دعا و به جاي آوردن حمد و ثناي خداوند، قواي خود 
را تجدید نکنیم؟75

   ازاین رو، ارتباط با خدا و بهره  گیري از معنویت در پیشرفت و آرامش قلبي انسان مؤثر است 

و در رسیدن به اهداف، یاری رسان او خواهد بود.

6. دوري از گناه 

در آموزه  های دیني و نزد مسلمانان، گناه، آن است که مکلف )کسي که به بلوغ رسیده و 

عاقل است( کاري ناسازگار با دستورهای خداوند و پیامبران و امامان معصوم: و مخالف 

قوانین الهي انجام دهد. منظور ما نیز از گناه، همین مفهوم است؛ یعني رعایت نکردن حلال 

و حرام الهي و پایبند نبودن به دستورهای شرعي و اخلاقي اسلام.

   شاید پرسیده شود گناه چه زیانی دارد و چه آسیبي به انسان وارد مي کند؟ در پاسخ باید 

گفت هدف نهایي خلقت انسان، رسیدن به کمال و سعادت ابدي است. خداوند متعال، ابزار 

و وسایل خوشبختي بندگان را فراهم ساخته و به آنان راه مستقیم کمال و سعادت را نشان 

داده است. از موانع و مشکلات بزرگ در مسیر تکامل انسان، گناه و نافرماني است. گناه و 

نافرماني، انسان را در جاده هاي هلاکت و وحشت وارد مي کند و سرانجامي اندوه بار براي او 

رقم مي زند. گناه، زهر کشنده اي است که درمانش، فقط توبه و بازگشت واقعي به فطرت 

انساني و بندگي خداوند است.
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   امام صادق7 مي فرماید: »قلب، حرم خداست و نباید در حرم خدا، کسي غیر از خدا 

ساکن شود«.76 قلب انسان، پیش از آلوده شدن به گناه، نوراني، سفید و همچون آینه اي 

صاف است و انوار الهي را جذب مي کند، ولی گناه، بر آن تیرگي ایجاد می کند و هرچه نور 

بر آن بتابد، جذب نخواهد شد. امام باقر7 مي فرماید:

و  سفید  نقطه  قلبش  در  اینکه  مگر  نیست،  مؤمني  بنده  هیچ 

روزنه هاي امید وجود دارد. پس هر گاه گناهي مرتکب مي شود، نقطه 

سیاهي در قلبش نمودار مي گردد. اگر به دنبال گناه، توبه کند ]طلب 

بین  از  سیاهي  آن  کند[  جبران  را  گذشته  و  نماید  گذشت  و  عفو 

مي رود، ولي اگر در گناهان مداومت داشته باشد، آن سیاهي گسترده 

و زیاد مي شود، تا جایي که سفیدي قلب را در بر مي گیرد. هرگاه 

سفیدي قلب تحت پوشش سیاهي گناهان قرار گیرد، صاحب چنین 
قلبي، خیري نصیبش نخواهد شد77

   البته این دل، همان قلب فیزیکي و عضوي که خون را به رگ ها مي فرستد، نیست، در 
منطق اسلامي قلب، روح و نفس انسان است.78

نیز  دنیا  در  آن  آثار  از  بسیاري  و  نمی  شود  نمودار  آخرت  جهان  در  فقط  گناه،  آثار     

گریبان گیر انسان مي شود. گناه، حافظه انسان را ضعیف مي کند و باعث فراموشي دانش  های 

آموخته شده مي گردد. گناه، سبب محروم شدن انسان رزق و روزي فراوان و حلال مي شود.79     

امام صادق7 مي فرماید: »گناه، انسان را از عبادت و تهجد محروم مي کند و لذت مناجات 

گناهان  برخی  آثار  است«.80  سریع تر  برنده  کارد  از  گناه،  تأثیر  مي گیرد.  او  از  را  خدا  با 

رسول  فرموده  به  مي گردد.  انسان  دامن گیر  آن،  دنیایي  گرفتاري  و  آشکار  سریع  بسیار 

گرامي اسلام9، نتیجه سه گناه در دنیا آشکار مي شود و به آخرت نمي رسد: عاق والدین 
)نارضایتي والدین(، ظلم به مردم و بدي در مقابل خوبي.81
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7. پشتکار
زندگي، میدان کارزار است. در این نبرد، یکي پیروز مي شود و جلو مي رود و دیگري زمین 

مي خورد و دچار شکست مي شود. اولي غرق در سرور و شادي و دومي دردمند و غمگین 

است. آنان که پیروز مي شوند و به هدف هایشان دست مي یابند، کسانی  اند که اگر شکست 

بخورند و گرفتار مشکلات شوند، به جاي یأس و ناامیدي دوباره برمی  خیزند و به راه خود 

ادامه مي دهند. شکست و مشکلات به اراده آنان آسیبیي وارد نمي کند و عزم و اراده آنان 

را نیز استوارتر مي کند. اینان با داشتن روحیه شکست ناپذیري و خالي نکردن میدان، هر 

مانعي را از سر راه برمي دارند و سرانجام به اهداف عالي خود مي رسند. در مقابل این افراد، 

و  تجربه هر سختي  با  و  یأس می  شوند  و  تردید  پی  درپی دچار  دیگري هستند که  گروه 

شکست کوچک و بزرگی، توان خود را از دست مي دهند و گرفتار امواج می  شوند تا آنان را 

به هر جا که خواست ببرد.

   بسیاري مي پندارند که خوشبختي، کیمیایي است که در خارج از وجود آنان و اگر ستاره 

بخت در آسمان زندگي کسي بدرخشد، او به سعادت خواهد رسید. این افراد باور ندارند که 

سعادت، زاییده خود انسان است که مي تواند با ایمان، تلاش و پشتکار، آینده خود را بسازد. 

خوشبخت ترین افراد کساني اند که به ژرفای وجودي خود بهتر پي برده، عالي ترین بهره ها 

را از توانمندی  های خود مي برند. البته روشن است که توانمندی افراد و محیط اجتماعي و 

خانوادگی آنان متفاوت است، ولي اینها چندان مهم نیست؛ مهم آن است که هر کسي در 

هر شرایطي از استعداد و توانمندي خود استفاده کند و در گستره وجودي خود تلاش کند 

و زندگي خود را بسازد.

   سكاکي، از دانشمندان بزرگ، در چهل سالگي به درس خواندن روي آورد. وي چنان 

کم استعداد بود که راه حجره اش را گم مي کرد، ولی با تلاش و پشتکار توانست از دانشمندان 

استفاده  مورد  هم  هنوز  قرن ها  از  پس  او  تألیفات  و  نوشته ها  که  گونه  ای  به  بزرگ شود، 

دانشوران است.
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   طبیعي است که برآیند همه افراد، یکي نخواهد بود؛ چون امکانات و توانمندي افراد متفاوت 

است؛ مثلًا فردي که در خانواده اي ثروتمند زندگي مي کند، با فردي که در خانواده اي فقیر 

است، تفاوت آشکار دارد، ولي همان فرد فقیر با تلاش و کوشش مي تواند براي خودش زندگي  

با داشتن دوچرخه اي احساس  باشد. گاه، کسي  قابل قبولي بسازد و رضایت خاطر داشته 

رضایت و آرامش کند و فردي با داشتن خودرویي مدل بالا هم احساس راحتي نکند. انسان 

گمان مي کند ثروتمندان لذت بیشتري از زندگي مي برند، ولي واقعیت غیر از آن است.

   در دستورهای دیني، گستره عظیمي از آموزه ها را می بینیم که موفقیت و تکامل و لذت ها 

را در گرو تلاش، پشتکار و پایداري مي دانند. در ادامه، شماری از این آموزه ها را - که از سوی 

خداوند یا معصومان و یا انسان  های دانا رسیده است- مرور مي کنیم. خداوند متعال در قرآن 

کریم مي فرماید: »انسان در سایه تلاش و کوشش مي تواند به خواسته هاي خود برسد«.82 
امام علي7 در جنگ جمل خطاب به فرزندشان، محمد حنفیه فرمود: »اگر کوه ها از جاي 

خود حرکت کنند، تو از جاي خود تکان مخور«؛83 یعني در راه رسیدن به هدف، استقامت 

و پایداري داشته باش و بدان که در سایه پشتکار و تحمل دشواري ها، مي توان به قله هاي 

افتخار و پیروزي رسید. حضرت در جایي دیگر دراین باره مي فرماید: »با تحمل دشواري ها 
و رنج هاي سخت، آدمي به آسایش همیشگي و پایه هاي بلند زندگي نایل خواهد شد«.84

   شهيد قدوسي درباره علت موفقیت و رمز پیشرفت علمي و معنوي علامه طباطبایي 

مي نویسد:

پشتکار  اما  است،  انسان  پیشرفت  براي  مهمي  عامل  استعداد، 

بسیار مؤثر است. علامه طباطبایي پشتکار عجیبي داشتند. چندین 

احساس خستگي  اصلًا  کشیدند.  زحمت  المیزان  تفسیر  براي  سال 

نکردند. شب و روز نمي شناختند؛ از صبح زود تا دوازده ظهر مشغول 

مطالعه و تحقیق بودند. بعد از نماز ظهر و عصر و صرف غذا و مقداري 

زندگي  شرایط  هرچند  داشتند.  فعالیت  و  کار  مغرب  تا  استراحت، 
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ایشان بسیار مشکل بود و از نظر اقتصادي و مسائل دیگر در سختي 

بودند - مخصوصاً اینکه در پنج سالگي مادر و در نه سالگي، پدر را از 
دست داده بودند- ولي لحظه اي از تلاش و فعالیت باز نمي ایستادند.85

   نتیجه جدیت و تلاش پی  درپی، پیروزي و موفقیت است و امکانات زیاد، نقش چنداني در 

موفقیت ندارد؛ اگرچه سهمي در پیشبرد آن دارد. انسان مؤمن و مسلمان، در پرتو آموزه هاي 

دیني براي رسیدن به قله هاي بالندگي و به دست آوردن نعمت هاي دنیوي و کسب کمالات 

ناسازگاری ها، زخم  زبان ها،  از  و  از خود نشان مي دهد  زیادي  استقامت  اخروي،  و  اخلاقي 

بي مهري اطرافیان و دشواري ها نمي هراسد و به راهي که ایمان دارد، ادامه مي دهد. حضرت 

علي7 دراین باره مي فرماید: »روح مؤمن و اراده او، از سنگ خارا شکست ناپذیرتر است«.86 

نیرومند  درختان  به  را  سخت  کوش  و  پایدار  مردم  زیبا،  مقایسه اي  در  همچنین  ایشان 

معمولاً  که  باغستان  درختان  به  را  و سست اراده  راحت طلب  و  تن پرور  افراد  و  کوهستان 

سست و ضعیف  اند، تشبیه کرده، مي فرماید: 

آگاه باشید درختان بیاباني، چون به سختي و کم آبي خو گرفته اند، 

است  سوزنده تر  و  شدیدتر  آنها  آتش  شعله  و  سخت تر  چوب هایشان 

و دیرتر به خاموشي مي گرایند، ولي درختان بوستاني، پوست هایشان 
نازك تر و چوب هایشان سست تر است و زودتر در هم شکسته مي شوند.87

   قرآن کریم درباره نتایج و آثار ارزشمند پایداري و پشتکار مي فرماید: 
کساني که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است و تسلیم فرمان 

او شدند و در این راه، استقامت و پایداري ورزیدند، فرشتگان الهي بر 

آنان نازل مي شوند که: نترسید و غمگین نباشید که وعده بهشت را 
به شما بشارت مي دهیم.88 
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نتیجه  گیري 
با توجه به مطالب گفته شده، مي  توان گفت که عوامل زیر در موفقیت و بالندگي جوانان 

تأثیر زیادي دارد:

1. هدفمندي و هدف گذاري تلاش  ها و قرار دادن فعالیت در راستاي اهداف؛

2. اعتقاد به توانمندي  ها و باورداشت قلبي به استعدادهاي دروني؛

3. داشتن اراده مصمم و دوري از اهمال؛ 

4. مشورت و بهره  گیري از تجارب افراد موفق؛

5. داشتن همت، تلاش و پشتکار و نهراسیدن از مانع احتمالي؛

6. توکل و اعتماد بر خداوند و ارتباط معنوي با او و همچنین قصد قربت در فعالیت  ها؛

7. دوری از نافرمانی خالق متعال و ترك معصیت.
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